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 بِسْمِ الِله الرَّحْمٰـنِ الرَّحِیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اولّیّ سازیپیاده

 

 رمز دائمی شدن برکات ماه مبارک رمضان

 ي  الله است اگر هميشه با خدا معامله داشته باشيد، همهرمضان شهرالله و ضيافت ماه

الله ميهمان خدا خواهيد ها براي شما شهرالله خواهد بود و هميشه خود را در ضيافت ماه

 نفستان تسبيح، خوابتان عبادت، اعمالتان مقبول و دعايتان مستجاب خواهد بود.و  يافت

ام؛ تمام عباداتی که خدای متعال در زندگی ی دیدار به این بحث اشاره کردهتوشه کتاب رهاوایل در  

ای  های کوچکی است؛ مثل یك مانور آموزشی که نیروهای نظامی در منطقهبرای ما مقرّر کرده، تمرین

کنند که اگر روزی جنگ واقعی رسید، آمادگی دهند و تمرین جنگیدن میمانور نظامی انجام می

اشند تا بتوانند خوب بجنگند. عباداتی که ما داریم همین است، مانورهای کوچکی است، داشته ب

نکه تمام نه برای ای ،خوانیمکنیم که تمام زندگیمان به آن رنگ درآید. پنج وعده نماز را میتمرین می

 1. ص لاتِهِمْ دائِمُون   لَّذِين  هُمْ ع لىٰ ا   نماز این پنج وعده است،

 ائم در نمازندخوشا آنان که د
 

 کارشان بی قُلْ هُوَ الله و حمدکه  
 

نمازی را  الاحرامةتكبيری عمر با وضو باشیم. این وضو باطل نشود، همهدیگر وضویی بگیریم که 

-خوابیم در نماز باشیم؛ بیداریم در نماز باشیم؛ غذا می؛ مر از آن نماز بیرون نیاییمبگوییم که تا آخر ع

کنیم در نماز باشیم. اگر به ماه رمضان زنیم در نماز باشیم؛ کسب میباشیم؛ حرف میخوریم در نماز 

کنیم و افطار هم عید فطر  ه رمضان روزه بگیریم و روزخاطر اینکه اوّل مانه به گرفتیم،رسیدیم و روزه 
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  فضای زندگیی ی عمر در روزه بمانیم. روزه همهدهیم تا همهاین تمرین را انجام میتمام شود؛ خیر. 

ی آخر ماه شعبان آن را خواندند و  که در جمعهی شعبانیه خطبهدر  ما را بگیرد. پیامبراکرم

ا النّاسُ ماه رمضان را بشارت دادند، فرمودند:  نزدیك شدن ايا عجیب است که نفرمودند: خیلی  ؛ا يّـُه   ا يّـُه 

ا النّاسُ : دفرمودن ؛ين  آم نُواالَّذِ  فرمایند؟ به مؤمنان چه می ام که پیامبراکرم ندهمن هنوز ما ؛ا يّـُه 

ب ل  یند: فرمای ناس از کافر و مؤمن میه همه، بفرمایند فرمایند، به مسلمانان نمینمی ا النّاسُ اِنَّهُ ق دْ ا قـْ   ا يّـُه 

غْفِر ةِ   ش هْرُ اللهِ   اِل یْكُمْ  ةِ و  الْم  ةِ و  الرَّحْم  با برکت، رحمت و مغفرت به سوی شما  ،ماه خدا، شهرالله 2:باِلْبـ ر ك 

های غیر خداست؟ مگر ماه غیر خدایی هم  ماه ،های دیگر روی آورد. اگر ماه رمضان شهرالله است، ماه

ها ماه خداست، ماه  هی ماهمه شود؟ ماه صفر ماه غیر خدا شود؟ داریم که مثلاً ماه شوّال ماه غیر خدا

ی دوازده ماه این شهرالله را به دوازده ماه سال تعمیم دهیم و همهکم تا کماند  گفتهشهرالله رمضان را 

در ماه خدا شما به  :ضِیاف ةِ اللهِ  هُو  ش هْرٌ دُعِیتُمْ فِیهِ اِلىٰ فرمودند:  سال، شهرالله شود. بعد حضرت

 این مانور و .کنیممیهمان خدا بودن را تمرین می ،اید. ما در ماه رمضان میهمانی خدا دعوت شده

ی ایّام مهه د وگونه شوهای سال میهمان خدا بدانیم. اگر این ی ماهتا خودمان را در همه تمرین است

خداست؟ کدام روز؟ شنبه غیر خداست؟ غیر روزهای  ،شود. مگر روزهای عمرمانالله عمرمان ایّام

ی الله است. همهامایّ ،سالام ی ایّ همهی ایّام هفته و همه یکشنبه غیرخداست؟ پنجشنبه غیر خداست؟

، برکات ماه مبارک ریمالله در بیاو برسیم و سر از شهر حقیقتاگر به این  شهرالله است. ،های سال ماه

قلب مؤمن  الله،حقیقت شهرالله و حقیقت بیت که ام شود. برای عزیزان گفته رمضان برای ما دائمی می

و به کعبه چشم دوخته بودند و بودند در مسجدالحرام نشسته  دل است. امام صادق ،حقیقت است؛

: ای کعبه عجب شرافتی 3فرمودند به این مضمون حضرتقریب  ؛افراد مشغول طواف کعبه بودند

شرافت مؤمن فوق کعبه بدان کنند؛ امّا خدا به تو داده است، مردم از دور و نزدیك به دور تو طواف می
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تعبیری  است. به امّا شرافت مؤمن فوق شرافت تو است؛  داده یست. خدا به تو شرافت زیادا شرافت تو

سازند. کعبه یك ماکت های بزرگ یك ماکت کوچك میاید از ساختمان کعبه یك ماکت است. دیده

اند. اند و وسط مسجدالحرام گذاشتهاست، ماکت قلب و دل است. از روی دل یك ماکت کوچك ساخته

 4:لا ي س عُنِی ا رْضِی و  لا س مائِیعال فرمود: متخدای ی حقیقی خدا کجاست؟هکعبه، ماکت دل است. خان

وسعت و گنجایش مرا ندارد؛ بلکه قلب عبد مؤمن من است که جای مرا  من و نه آسمان من،نه زمین 

ی ، خانهی خداست. دلخانه ، حرم خداست؛فرمودند: قلب امام صادق 5 :اللهِ   ح ر مُ   لْق لْبُ ا  دارد. 

 اند، یك ماکت است که از روی آن هدل است. آنچه وسط مسجدالحرام ساخت ،اللهبیت خداست.

ی دل در عالم زمان افتاد، سایه  ی دل در عالم مکان افتاد، کعبه شد.اند. سایه اند و آنجا گذاشته ساخته

د: درآوریم، فرمواگر از دل سر   در عالم زمان است.ی دل مؤمن سایه ،ماه رمضان و شهرالله شد. شهرالله

کسی که از بیت نفس خود به قصد هجرت کردن به سوی خدا  :مُهاجِراً اِل ى الِله و  ر سُولِهِ   ب ـیْتِهِ   مِنْ   ي خْرُجْ   م نْ 

ی نفسم بیرون بیایم و به سمت خدا و رسول بروم، خدا و و رسول خارج شود. اگر من بخواهم از خانه

ی قلب حرم خداست. پس من باید از بیت و خانه : اللهِ   ح ر مُ   لْق لْبُ ا  ند. هست رسول کجایند؟ در قلب

بین راه  ؛مُهاجِراً اِل ى الِله و  ر سُولِهِ ثمَُّ يدُْركِْهُ الْم وْتُ   ب ـیْتِهِ   مِنْ   ي خْرُجْ   م نْ به سمت قلب و دل هجرت کنم.  ،نفسم

   6.ت مُوتُوا  ا نْ   ل  مُوتُوا قـ بْ آید. فرمود: دست میحرکت از نفس به قلب، موت هم به

 در این عشق بمیرید ،بمیرید، بمیرید
 

 کزین عشق چو مردید همه روح پذیرید 
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وقتی به موت  .ثمَُّ يدُْركِْهُ الْم وْتُ  ؛یابدموت شما را در می ،وقتی از بیت نفس بیرون آمدید، بین راه

 اگر کسی از تهران به سوی مکّههم اجر این بر خداست. صورت ظاهر  7:فـ ق دْ و ق ع  ا جْرُهُ ع ل ى اللهِ  ،رسیدید

جا نیاورده، تصادف کند و کشته شود، مریضی بگیرد و بین راه، حج را به حرکت کند، برای سفر حج

این صورت ظاهرش است؛ امّا صورت باطن این  .فـ ق دْ و ق ع  ا جْرُهُ ع ل ى اللهِ  حج بر گردنش نیست. ،بمیرد

ی ی خانهسوو به یرون آمدنیّت باز بیت نفس، از منیّت، خودبینی، خودخواهی، انانیّت و انّاست که 

؛ حاجی حقیقی این است. ممکن است انسان صدبار مسجدالحرام را خدا که دل است، حرکت کردن

ام را ندیده باشد و حاجی حقیقی بار هم مسجدالحرببیند؛ ولی حاجی نشده باشد و ممکن است یك

 باشد،

 به کعبه رفتم و حسرت خورم بر آن قومی
 

 آیندهای خسته میکه از زیارت دل 
 

*** 

 کعبه یك سنگ نشانی است که ره گم نشود

 فردی از عالم دل سر درآورد، اهل دل شود،است. اگر  در عالم زمان ی دل مؤمنسایه ماه رمضان

های خدایی است و او  ماه ،ها ی ماهخدایی و همههای ها، سالی سالالله و همهی روزها ایّامبرایش همه

الله نیست، او دائم خودش را بر سر شود. او فقط در ماه رمضان در ضیافتمیهمان همیشگی خدا می

ه فرمودند: در این ماه ی شعبانیدر همان خطبه بیند. پیغمبراکرمی خدا میهمان میسفره

لُكُمْ فِیهِ م قْبُولٌ رمضان   گیرد، نمازروزه می های دیگر ماه که در کسیما مورد قبول خداست. اعمال ش: ع م 

؟ امّا در ماه رمضان خدا د این عمل مورد قبول حق است یا خیرداننمی گوید،خواند، ذکر میمی

دعا های دیگر  در ماهمقبول است.  :فِیهِ م قْبُولٌ تضمین کرد، فرمود: نگران نباشید، عملی که انجام دادید 

در ماه رمضان دعای شما  :دُعاؤكُُمْ فِیهِ مُسْت جابٌ ؟ امّا فرمود: شود یا خیردانیم اجابت می، نمییمکنمی
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 ،رودنفس شما تسبیح است. هوا بالا و پایین می  :ت سْبِیحٌ   فِیهِ   ا نْفاسُكُمْ شود، ردخور ندارد. مستجاب می

این بلندتر از آن است . ت سْبِیحٌ   فِیهِ   فاسُكُمْ ا نْ نفس شما تسبیح است.  یح است. نگفت اجر تسبیح دارد.تسب

خوابیم در ماه رمضان می 8:ن ـوْمُكُمْ فِیهِ عِباد ةٌ که اجرش را به شما بدهند. خود این نفس تسبیح است. 

الله شود و در ضیافتی ایّام عمرش میهمان خدا میآورد، همه کسی از دل سر در پسعبادت است. 

ست، نفسی نیست که های و هو  کشد، نفسش. نفس که میعبادت کرده استاست. هر وقت بخوابد، 

این نفس است. ذکرهای مختلفی است، در پایین بیاید، این نفس ذکر است؛ چون جوهر ذکر  هوا بالا و

-می يا هُوگویید، آخرش می وهُو؛ يا م نْ هُو  اِلّا هُ يا هُو؛ يا هُو؛ يا م نْ ، الُله ا كْبـ رُ ، يا اللهُ ، لا اِلــٰه  اِلّا اللهُ شما 

شود، خود می هُ واو آن را هم انداختید،  در آخرگویید. می هُو هُواندازید و ی آن را هم می ياگویید. 

شود. ی وجودش ذکر میکشد ذکر خداست. همهنفس که می ،شود. کسی اهل دل باشدنفس می

ذاکر است.  ،زندب و بیداری ذاکر است. حرف میگوید. در خوامی اللهُ، اللهُ، اللهُ نبضش را هم بگیرید 

-الصیّام الوضو و دائم، دائمالصّلاةدائمذاکر است. چگونه انسان  ،کندذاکر است. هر چه می ،ساکت است

در بهشت غذاهای  9:اكُُلُها دائِمٌ دائمی است. همه چیز چون در بهشت همه چیزش دائمی شود؟ شود؟ 

ها مثل  شوند؛ چون غذا خوردن بهشتیخورند، هیچ وقت هم سیر نمیمی مدامبهشتی دائمی است، 

غذا  غذا خوردن اهل دنیا بر اثر سیری یا گرسنگی نیست. اهل طبیعت، از روی سیری و گرسنگی

خواهد بخورند. شوند، دلشان نمیغذا که خوردند سیر می خورند؛شوند، غذا میخورند. گرسنه می می

توانند بیشتر شوند و باید غذا بخورند. نه وقتی سیر شدند میگرسنه می گذرد، دوبارهچند ساعت می

؛ امّا گونه هستند نند گرسنگی را تحمّل کنند. اهل طبیعت اینتوانه وقتی گرسنه شدند می ؛بخورند

خورند، نه با گرسنگی و سیری. اشتها مربوط به روح است، سیری و گرسنگی مال اهل دل با اشتها می
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ای با  روید که سفرهی کسی می خانهبه اش این است؛ وقتی  حیوانات هم دارند. نمونه بدن است که

گذارد و شما خانه سر شما منّت میکنید صاحب؛ ولی احساس میاست غذاهای رنگارنگ و لذیذ چیده

که بدن شما به شدّت هم به شدّت گرسنه هستید؛ امّا رغبت، میل و اشتها به خوردن ندارید، در حالی

که  درویی رفیقی میخانهبه و بعد  دای بار هم شما شام مفصّل خوردهبه خوردن غذا احتیاج دارد. یك

رود که غذا شما اصلاً یادتان می الله؛گوید، رفیق بسماست و می ، سفره پهن کردهدخیلی دوستش داری

-نگینی و سیری هم نمیاحساس س خورید؛، مینشینید دوبرابر دیگرانی که غذا نخوردنداید، می خورده

اش را نشان بدهم؛ شما  خورند. یك نمونهخورند با سیری و گرسنگی نمیکنید. اهل بهشت بااشتها می

شوید؟ خدا کنید، کی سیر میاید، هیچ احساس سیری می در مجالس ذکر خدا و اولیاء خدا نشسته

زده پان ت، ده، چهارده یاشجلسات خیلی طولانی داشتند، گاهی ه رحمت کند، را ولابیآقا دحاج

یك ذرّه احساس خستگی در حرف  ، نه ایشانندکردمرد صحبت مینشستیم و این پیرساعت هم می

کردیم. ما سر کلاس دانشگاه بخواهیم و نه ما یك ذرّه احساس خستگی در شنیدن میکردند  میزدن 

کنیم؛ ولی اگر م خرابات میکند کلاس دانشگاه را هها بزنیم، البتّه خدا روزی میغیر این حرف

یعنی خسته  ،گوید استاد خسته نباشیددانشجو می ،بخواهیم یك ساعت حرف علمی ظاهری بزنیم

شود و زند و خسته نمیپانزده ساعت حرف می ،نزدیك به ده ،شدیم؛ ولی یك پیرمرد صد ساله

 اكُُلُهاشوند. داستان عادی نیست، این نشینند و خسته نمی، میخکوب میاست تی هم که نشستهجمعیّ

موقعی بودیم که وارد مجلس شده  تر ازتشنه ،شدیماست. تازه بعد از ده پانزده ساعتی که بلند می دائِمٌ 

 ؛ این غذای بهشتی است. امیدوارمسیری ندارد بیتسیری نداشت، مجلس ذکر خدا و اهل بودیم؛

بهشت  بیتست، بهشت کوچك است. مجلس ذکر اهلپرده کنار برود. اگر بگویم اینجا بهشت ا

 است.  بیتآفرین است، بهشت کوچکتر از مجلس اهل

 ای دوست شکر بهتر یا آنکه شکر سازد

 تر یا گلشن گل در توای باغ تویی خوش
 

 خوبی قمر بهتر یا آنکه قمر سازد 

 یا آنکه برآرد گل صد نرگس تر سازد
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 آفرین است. بهشتبهشت بیتآفرین؟ مجلس ذکر اهلکدام بزرگتر است، بهشت یا بهشت

ها کنار برود و حقیقت را ببینیم و قدر بدانیم که خدا  پرده رسد. امیدوارمچیست؟ بهشت به پایش نمی

  فِیهِ   ا نْفاسُكُمْ منّت ما را کجا نشانده است. در هر صورت اگر از شهرالله سر در آوریم، زحمت و بیبی

لُكُمْ فِیهِ م قْبُولٌ؛ دُعاؤكُُمْ فِیهِ مُسْت جابٌ  شودیمان تسبیح میهانفس  ت سْبِیحٌ   .و  ن ـوْمُكُمْ فِیهِ عِباد ةٌ؛ ع م 
 

 

 مْ هُمَّ ص لِّ ع لیٰ مُح مَّدٍ و  آلِ مُح مَّدٍ و  ع جِّلْ ف ـر ج هُ ا للّٰ 


